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مریم عرفانیان

  نمی خواهم فرزندم را ببینم!

قبل از اینکه بخواهد به جبهه برود، گفت:
- »فهیمه )دخترم( رو به خونة مادرت ببر.«

از علاقه اش به دخترمان باخبر بودم، دوباره گفت: »چون طاقت ندارم فهیمه موقع خداحافظی 
توی چهره ام نگاه کنه و نگاهش برای همیشه در ذهنم بمونه.«

می دانستم دل کندن از فرزندمان چه قدر برایش سخت است؛ برای همین فهیمه را به خانه 
مادرم بردم.

***
وقت خداحافظی گفت: »این آخرین دیدارمان است.«

مهدی رفت و من هیچ وقت نفهمیدم چگونه از فرزندمان دِل کَند؟
خاطره ای از شهید مهدی هنرور باوجدان
راوی: همسر شهید

یک شهید، یک خاطره

تارنمای مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در گزارشی از عملیات »کربلای یک« نوشت: حوالی ظهر 
روز دوشنبه ۱۶تیر ۱۳۶۵ )روز هفتم عملیات( بار دیگر مواضع لشکر ۲۷ زیر آتش شدید دشمن قرار می گیرد 
و متعاقب آن، نیرو های پیاده  عراق که به نظر می رســد به اســتعداد یک تیپ باشند، تظاهر به تک می کنند. 
لشکر ۲۷ که بار دیگر در یک عمل انجام  شده قرارگرفته است، تمام انرژی خود را برای مقابله و دفع پاتک 

دشمن به کار می برد. رزمندگان گردان کمیل بااستعداد ۷۰ رزمنده در نهایت ایثارگری مقاومت می کنند.
از جنگ دو طرف در سخت ترین و طاقت فرساترین موقعیت زمانی به لحاظ گرمای شدید هوا و تشنگی، دو 
ساعت و نیم است که می گذرد. فضای منطقه را دود و آتش و هیاهوی مداوم گلوله های تیربار ها و مسلسل ها 
و به خصوص انفجار گلوله های توپ پرکرده اســت. هر چه عملیات به طول می انجامد، رمق دو طرف بیش تر 
کاهش می یابد. باگذشــت سه ساعت، اکنون بیش تر صدای انفجار مهیب گلوله های توپ و خمپاره است که 
به گوش می رســد. در این هنگام فرماندهی تیپ ۷۱ عراق به پشتیبانی گردان توپخانه  خود رفته و به ستاد 
اعلام می کند تا تکلیف را برای جلو رفتن یا عقب نشینی مشخص کنند، چراکه تعداد زیادی از نیرو ها کشته 

و یا زخمی شده اند و فرماندهان گروهان ها و دسته ها پی درپی تقاضای آب و آذوقه دارند.
آن ها به شدت در سختی و تنگنا به سر می برند. البته تلاش هایی برای رفع این مشکل انجام می شود، اما 
خودرو های حامل آب و آذوقه بر اثر آتش ســنگین نیرو های ایرانی منهدم شده اند و شدت عطش و تشنگی 
نیرو ها به حدی رســیده که برخی فرماندهان به مقام ارشــد خود در قرارگاه اعلام کرده اند در صورت تأخیر 
در ارســال نیازها، ناچار عقب نشــینی می کنند. در جبهه  خودی نیز وضع بهتر از این نیست. تنها وجه تمایز 
رزمندگان با نیرو های عراقی، ریشــه های اعتقادی شــان در مبارزه با نیرو های  اشــغالگر و روحیه  فداکاری و 
ایثارشان در برابر دشمن است. جلوه  این فداکاری در زمان نبرد و هنگامی که رزمندگان عطش شدید دارند، 
کاملًا مشهود است. یعنی زمانی که قمقمه های آنان خالی است و همه تشنه اند؛ فقط یکی از رزمندگان در 

قمقمه اش کمی آب هست که آن را به دیگری می دهد و او نیز به دیگری و...
عباس پورمحمدی )از رزمندگان حاضر در این عملیات( در تشریح این وضعیت می گوید:

همه تشــنه بودند. یکی از هم رزمان، چون تشــنگی بسیار زیاد دوستان را شاهد بود، آب را نمی خورد و 
به دیگران تعارف می کند. بچه ها ردیف به روی زمین نشســته بودند. اولی قمقمه را از دســت او گرفت، اما 
نیاشامید. آن را به هم رزم دیگر تعارف کرد او هم آب نخورد و به دوست دیگرش که کنار او قرار داشت، داد.

باورم نمی شــد در این هوای گرم و با شــدت عطش، کسی در فکر خود نیست. قرار بر این شد هر کس 
جرعه ای آب بیاشامد و آن را به نفر بعدی بدهد. باور کنید از ترس این که مبادا آب به همه  بچه ها نرسد، قمقمه 
به دست هرکسی که می رسید، فقط لبان خود را  تر می کرد؛  اندکی آب می چشید و بعد به نفر بعدی می داد.
قمقمه  آب به آخرین نفر رسید، اما هنوز آب به اندازه  چند نفر دیگر در داخل آن بود. آب  اندک قمقمه 

را ۱۰ تا ۱۵ نفر از بچه ها می خوردند، ولی آن قدر بااحتیاط که از مقدار آن کم نمی شد.
در این زمان به خوبی مشاهده کردم که ایثار در اوج قله  امکان ایستاده است و فداکاری در نهایت درجه  
خود میان دوستان می درخشید. سرانجام این تهاجمِ متجاوزان که پنج ساعت ادامه یافته است، بر اثر جسارت 

و مقاومت سرسختانه  رزمندگان به شکست انجامید.

مقاومت در فضای مجازی

فداکاری در نهایت درجه خود

با دست مجروح لباس های مادرش را شست!
 یک بار هم نشد حرمت موی سفید ما را بشکند یا بی سوادیِ 
ما را به رخمان بکشد. هر وقت وارد اتاق می شدم ، نیم خیز هم که 
شــده از جاش بلند می شد. اگر بیست بار هم می رفتم و می آمدم 
بلند می شــد. می گفتم: علی جان، من که غریبه نیستم ، مادَرِتمَ؟ 
چرا این قدر به خودت زحمت می دی؟ می گفت: احترام به والدین ، 
دستور خداست. یک روز که خانه نبودم ، از جبهه آمده بود. دیده بود 
یک مشت لباس نشَُسته گوشه حیاطه ، همه را شسته بود و  انداخته 
بود روی بند. وقتی رسیدم بهش گفتم: الهی بمیرم برات مادر ، تو با 
یه دست، چطوری این همه لباس رو شستی؟! گفت: اگه دو دست 

هم نداشتم ، باز هم وجدانم قبول نمی کرد من این جا باشم و تو زحمت شستن لباس ها را بکشی!
روایتی از مادر شهید علی ماهانی- منبع: کتاب نماز، ولایت و والدین

خیانت خائنین
روایت صد ثانیه ای

احمدسوداگر گفته بود:
روز ســوم جنگ بود)۱۳۵9/۷/۲(. توی دهلیز تانک آماده گلوله گذاری و شــلیک شدیم. پس 
از گلوله گذاری و شــلیک توپچی، به جای انفجار خرج و پرتاب گلوله، صدای خفیفی از ســمت 
کولاس)۱( بلند شد. این صدا صدای خرج گلوله نبود، بلکه صدای چاشنی بود و توپ عمل نمی کرد.
کولاس را باز کردم و خرج را بیرون کشیدم. متوجه شدم همه خرج ها آموزشی هستند. ماتم 
زده شــدم. خرج هایی که به آمادگاه گردان ۲۶4 تانک لشــکر9۲ زرهی اهواز فرستاده بودند همه 
آموزشــی بودند. پارچه ای که روی گلوله ها کشــیده بودند و مارک رویش جنگی بود ولی خرج ها 

همه آموزشی بود که به ما واگذار کرده بودند. پرسیدم؛ 
- چرا این ها را به ما داده اند؟

توطئه دیگری درکار بود. ارتشــی های حاضر در آنجا مات و مبهوت مانده بودند و از شــدت 
خیانت خائنین گریه می کردند...

موضوع  ؛ شهید احمد سوداگر 
منبع: بابایی گلعلی ، نبردهای جنوب اهواز ، پژوهشکده علوم و معارف دفاع 
مقدس ،چاپ تهران ،انتشارات لوح محفوظ، 1386ص 57-54(
بازنویسی: ابوالقاسم محمدزاده

ــــــــــــــــــــ
۱- دستگاهی که از آن برای بستن عقب توپ پس از قرار دادن گلوله در درون لوله استفاده می شود.

حادثه ها پایان نیســتند. حادثه ها، آغاز یک 
شــرح دیگر از تقویم می شــوند. تقویــم را مرور 
می کنم. باید بنویسم. اما چگونه؟ این باور سخت 
است که قاب عکسی از بی نهایت پر شده باشد. از 
همه بی نهایت های ممکن برای احساس، یا برای 
درک. یا حتی برای یک جنگ! بی نهایت هایی پر 
از عاطفــه و مهر، بی نهایت هایی پر از معصومیت 
کودکانــه، بی نهایت هایی پــر از امید به زندگی، 
بی نهایت هایی پر از وصل و وصال. و بی نهایت هایی 
حتی برای هجــران، بی نهایت هایی برای رفتن. 
بی نهایت هایی برای عبور از گذشــته های دور یا 
نزدیک و بی نهایت هایی که حالا، فقط گاهی کلمه 
می شوند و می خواهند سینه هر آنچه از درد هست 

را در هر صفحه از تاریخ بشکافند.
دیده در مقابل قاب عکس و ســینه در  اندوه 
توصیف درد، به بهت رسیده اند و آن »بی نهایت ها« 
تک به تک حالا مرور می شوند تا که تابستان گرم، 
شاید کمی نمِ باران از این غم بگیرد؛ اما غواصانی 
که آن روز گرم رفته بودند؛ تنشــان چسبیده به 
پاره هــای تن عزیزان میهن شــده بود و بی وقفه 
می گریستند و شرجی خلیج فارس، شوری  اشک 
چشــم آنها را از شــوری آب دریا بــه هیچ وجه 

نمی توانست تشخیص بدهد.
هوا گرم بود و پیکرها روی آب، شــناور به هر 
ســو که موج می رفت در حرکت بودند؛ اما گویا 
نمی خواســتند که از آب وطن جدا شوند- شاید 
موج ها هم می دانســتند که در این ورطه باید به 
ســمتی بروند که نامش ایران اســت- کسی چه 
می داند! احتمالا در لحظه های آخری که یکی از 
مسافران برای همیشه می خواسته از این سرزمین 
مهاجرت کنــد؛ در دل، مادری یــا پدری یا در 
گوشه ای، عاشقی دل شکسته دعا کرده که او نرود 

و یا نشود؛ اما، شد! آنچه نباید می شد.
هشت سال بود که جنگ بود و دشمن که از 
گرگ درنده بیابان نیز بدتر شده بود؛ وقتی روی 
زمین زورش به شجاع دلان ایرانی نرسید؛ کار را به 
دریا و آسمان کشاند. کار گره خورده بود. دشمن، 
اژدهای هفت ســر بود. هر سرش را که می زدیم 
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تا بی نهایت
عزیزالله محمدی)امتدادجو(

به جای یک ســر، هفت سر دیگر در می آورد. هر 
لشکری که از آنها نابود می شد، چند لشکر جایش 
را می گرفــت. هواپیماهای شــرقی را می زدیم، 
هواپیماهای غربی جایش را پر می کرد. یک  تانک 
که می زدیم، گردانی از  تانک روبه رویمان ســبز 
می شــد. هر کجا هم که کم می آورد انسانیت را 
فراموش می کرد و یا موشک بر سر مردم شهرها 
می ریخت و یا خردل و گاز و شــیمیایی می زد و 
اصلا قاعده ای برای جنگ قائل نبود؛ اما چه باک! 
غیرت و شــجاعت و نجابت و سماجت رزمنده ها 
برای پیروزی چیزی نبود که با دار و ندار دشمن 
قابل مقایسه باشد. آنها آسمانی می اندیشیدند و 
زمین در مقیاس خودش با همه آنچه داشت، محلی 
بــرای عروج آنها بود. آنها مــرگ را به هماوردی 
خویش می طلبیدند و هر که از مهلکه باقی مانده 
بود در حســرت دیدار یاران عزیزتر از جانِ سفر 

کرده، شبانه روز می گریست. 
هــر چه بود! همه مامور به تکلیف بودند؛ امام 
هــم این را گفته بودند: »همه ما مامور به تکلیف 
و وظیفه ایــم نه مامور به نتیجــه« با وجود همه  
ابهامات، اما در پس ایمان و یقین و تلاش و همدلی 
و وحدت، نتیجه نیز روشن بود. »جنگ جنگ؛ تا 
پیروزی«. شــعاری که »نتیجه« را در برداشت و 
قرار نبود تا زمانی که پیروزی حاصل نشده جنگ 

پایان بپذیرد.
صدام که در دام خودخواسته و احمقانه جنگ 
فرو افتاده بود، به هر وســیله ای و به هر حربه ای 
چنــگ می زد تا از مجازاتی کــه ایران برایش در 
نظر گرفتــه بود فرار کند و چــون به تنهایی از 
عهده کار برنیامد؛ دوباره سررشته کار را به ارباب 
وحشی تر از خودش سپرد؛ آمریکا می دانست که 
دیگر صدام نمی تواند آنی باشــد که باید باشــد. 
جنــگ روی دیگری به خــودش گرفت و نامش 

شد؛ جنگ نفتکش ها. 
صدام با برانگیختن حس ناسیونالیستی بعضی 
کشورها، رو به جمع آوری کمک های مالی از قبال 
فروش نفت آورده بود و با همان پول ها ســلاح و 
تجهیزات مکرر برای میدان رزم با ایران می خرید 
و از سویی تلاش داشت شریان اقتصادی ایران را 

با ناامن جلوه دادن منطقه از بین ببرد. 
آمریکا قیم مابانــه آمده بود تا از تجارت نفت 
به هر نحو که شــده در منطقــه حفاظت کند و 
می خواست ایران نیز از قوانین تعیین شده او برای 
معرفی هواپیماها به ناوهایش تبعیت کند. شرایط 
طــوری نبود که بتوان در چند جبهه جنگید؛ اما 
هر چه باشد، خلیج فارس خانه ما است و نمی توان 
تمام و کمال، اختیار را به آنهایی که از اطراف خلیج 

خوک ها آمده اند سپرد.
درگیری مستقیم و نبرد نظامی با صدام از یک 
سو و مقابله های دیپلماتیک در مجامع بین المللی 
که با دوگانگی رفتار سازمان های مثلا مللی روبه رو 
بودیم. از ســویی و حضــور تنش آفرین ناوهای 
آمریکایی نیز از سویی دیگر، اضلاع مثلثی شکل 

گرفتــه از بیرون بودند که در کنار عوامل داخلی 
تلاش مضاعف داشتند تا ایران را به سمت قبول 
قطعنامه پیش ببرند؛ قطعنامه ای که حدود یک سال 

قبل مطرح شده بود؛ یعنی سال ۱۳۶۶.
و  شــد  جنــگ  وارد  مســتقیم  آمریــکا 
بــا قایق های ایرانــی حاضــر در خلیج فارس به 
مقابلــه پرداخت؛ این را خودشــان می گویند: بر 
اســاس گزارش نیروی دریایی آمریکا، در بامداد 
روز حادثه، دو فروند از کشتی های جنگی آمریکا 
ناوچه یواس اس  ناو یواس اس وینســنس و  یعنی 
درگیر  قایق های توپدار ایرانــی  مانتگومری بــا 
 می شــوند و دو طرف به تبادل آتش می پردازند. 
- راستش همین اذعان نیروی دریای آمریکا گویای 
شجاعت و دلیری و ایمان بچه های ایران بوده که 

با چند قایق کوچک بــه مقابله با ناو رفته بودند 
و بماند که امروز در کجا ایســتادیم و آمریکا در 
خلیج فــارس چگونه رفتار می کند و آیا اصلا الان 
در خلیج فارس هســت؟- موضوع درگیری بر سر 
یک نفتکش پاکستانی شکل می گیرد و تا ساعتی 
بعد نیز ادامه پیدا می کند؛ اما کسی فکر نمی کرد 
که آمریکا بخواهد قائله را به شکل ناجوانمردانه ای 
ادامه بدهد. هرچه باشد آنها نیز لباس انسانیت به 
تن دارند و داعیه دار حقوق بشــر هستند و دامنه 
مفهوم زندگی افراد غیر نظامی را می توانند از افراد 
نظامی تشخیص دهند. اما نه! این گونه نبود؛ آمریکا 
با وینسس آمده بود که برای کاپیتان »ویلیام سی 
راجرز« مدال افتخار به دست بیاورد و فرق نمی کرد 

که چگونه این مدال به دست می آید.
ســاعتی بعــد از آن درگیری میــان ناوهای 
آمریکایــی و قایق های توپدار ایرانی، آن حادثه و 
آن بی نهایت اتفاق افتاد. تقویم، روز دوازدهم تیر 
۱۳۶۷ را قرص و محکم بر ســینه خود چسبانده 

بود و بی خبر از آنچه در خلیج فارس در شرف وقوع 
است؛ مسافرانی که از خانواده های خود خداحافظی 
کرده بودند؛ شاد و پرهیجان به قصد سفری متفاوت 
سوار بر هواپیمای ایران ایر، با شماره پرواز ۶۵۵ و با 
شناسه IR ۶۵۵ می شوند و خلبان به همراه ۱۵ نفر 
خدمه که جمعا ۱۶ نفر می شدند، مطابق معمول 
سفرهای دیگر، به ۲۷۵ مسافر تازه وارد به هواپیما، 

خوشامد می گوید تا سفری خاص، آغاز شود.
در میان مســافران و خدمه ۲۵4 نفر ایرانی 
و مابقی از کشــورهای هند، پاکســتان، امارات، 
یوگســلاوی و ایتالیا حضور داشتند که هر کدام 
به قصدی عازم دبی بودند و خلبان می دانست که 
باید با خدا نجوا کند. او مثل همه خلبان های دیگر 
همیشه پیش از شروع سفر مناجاتی کوتاه با خدا 

می کند و خود و هواپیما و خدمه و مسافران را به 
خدای بزرگ می سپارد.

مقصد مشخص و معین بود. هواپیما در میان 
مســیر توقفی کوتاه در بندرعباس داشت و بعد 
از آن، ادامه مســیر را در مسیر معین هوایی پی 
می گیرد؛ اما! گویا عطش به دســت آوردن مدال 
برای ویلیام راجرز می خواهد سرنوشــتی غیر از 
رســیدن به مقصد را برای مسافران پرواز شماره 

۶۵۵ ایران ایر رقم بزند. 
راجرز در آینه رفتارهــای آمریکایی می دید 
که بعد از هیروشــیما و ناکازاکی و بعد از ویتنام 
با جانیان جنگی آمریکایی در آمریکا چه رفتاری 
شــده و چگونه به جای مجازات مورد تکریم قرار 
گرفته اند و می دانست که قانون کابوی گونه غرب 
وحشی و خودمحور آمریکایی به او اجازه می دهد 
که جان انســان های بی گناه را سبک بشمارد. او 
به رغم داشتن تمام تجهیزات ماهواره ای و شناسایی 
هواپیماها که حتی خود هواپیما نیز خود را توسط 

خلبان معرفــی کرده بــود در نهایت تصمیمی 
گرفت که کســی باور نمی کرد؛ تصمیمی که هر 
دیده منصفی می تواند بگوید این تصمیم، تصمیم 
بسیار، بسیار ضد انسانی و ضد اخلاقی، حتی برای 
جنگ بوده که با آن تصمیم، خلیج فارس را با خون 
مســافران پرواز ۶۵۵ ســرخ کرد و پرواز ۶۵۵ در 
نهایت مظلومیت برای همیشه در تاریخ باقی ماند.

 او به آنچه می خواست و دوست داشت رسید 
و بالاخره در سال ۱99۰ ناخدا ویل راجرز مدال 
لژیون لیاقت را از دستان جورج هربرت واکر بوش، 
رئیس جمهــور وقــت آمریــکا- به خاطــر رفتار 
بســیار شایســته و انجام خدمات برجسته بین 
تاریخ آوریل ۱9۸۷ تا مه ۱9۸9 به عنوان افســر 
فرمانده ناو وینســنس- دریافت کــرد. راجرز در 

حالــی این مدال لیاقت را دریافت می کرد که در 
مراسم تجلیلش هیچ  اشاره ای به سرنگون کردن 
پرواز ۶۵۵ ایران ایر نشــد؛ اما وجدان های بیدار، 
تصاویر پخش شــده از اجساد مسافران را چگونه 
می توانند فراموش کنند؛ خواه راجرز یا راجرزها به 
آن  اشــاره کنند یا که خواه، خود را به حقارت در 

نفهمیدن و ندیدن بزنند.
به رغم ادعاهای اولیه آمریکا مبنی بر درگیری 
قایق های ایرانی با ناوهای آمریکایی، بعدها ثابت 
شد که این درگیری در آب های ایران بوده و آمریکا 
با تجاوز به آب های سرزمینی ایران اقدام به انهدام 
قایق های ایرانی کرده است و بعد از آن نیز با نظر 
به ترس از پاسخ قطعی یا احتمالی نظامی و هوایی 
ایران، راجرز با ناو وینسنس حادثه ای هولناک را 

رقم می زند.
همزمــان با درگیری قایق هــای ایرانی و ناو 
وینسنس در خلیج فارس، ایرباس مسافربری ایران، 
فرودگاه بندرعباس را حدود نیم ساعت دیرتر از 
زمان برنامه ریزی شده برای پرواز، ترک می کند. 
مســافران در حال و هوای پرواز خود هســتند و 
نوزادی شیرخوار خود را به سینه مادر چسبانده، 
جوانی در حال طرح ریزی برای آینده خود است، 
زوجی عاشــق به گفت وگوی عاشقانه مشغولند و 
خدمه نیز هر تلاشی که لازم است را می کنند تا 
مسافران احساس امنیت و راحتی داشته باشند. 
خلبان اما به شــدت مشــغول کار خود اســت و 
گویا موضوعاتی را متوجه شــده. لحظه ها تنگ و 
سخت می شود؛ لحظاتی بیش نیست که هواپیما 
از باند فرودگاه بندرعباس بلند شده و در آسمان 
خلیج فارس به پــرواز درآمده. خبرگزاری ها برای 
توصیف این لحظه ها در داخل وینســس چنین 
نوشــتند: ویلیام ســی راجرز، روی ناو وینسنس 
اطلاعاتــی را دریافت می کند مبنی بر اینکه یک 
هواپیمای ناشناس که از سوی رادارها شناسایی 
شده است، به تماس ها و هشدارها پاسخ نمی دهد. 
بــه او همچنین گفته شــده بود کــه احتمال 
دارد ایــن هواپیما، یک جنگنــده F-۱4 ایران 
باشــد. این ناو همچنین ادعا کرد که هواپیما به 
تدریج ارتفاع خود را کم کرده و در مسیر عادی 
خود نیز نبوده که بعدها ثابت شد چنین ادعاهایی 

واقعیت نداشته است.
 و آن اتفاق، و آن بی نهایت، و آن درد و آن لحظه 
در ساعت ۱۰:۲۲ بود. ناو جنگی وینسنس آمریکا 
که به حریم آب های ایران وارد شده بود، به دستور 
ناخدا ویلیام راجرز، فرمانده ناو، موشک استاندارد 
۲ را به ســوی پرواز ۶۵۵ شلیک کرد. صدایی در 
داخل هواپیما پیچید. وحشــت سرتاســر وجود 
مســافران را در لحظه ای فرا گرفت. فریادها بلند 
شــد و در لحظه ای ناشــناس و غریب و تاریک و 
عمیق، مسافران، خودشان را در بی نهایت دیدند. 
هواپیما از صفحه رادارهای زمینی محو شده و در 
آب های خلیج فارس سقوط کرد. با عدم اطلاع از 
سرنوشت هواپیما، برج مراقبت فرودگاه بندرعباس، 
در تمــاس با دبی، پیگیر سرنوشــت پرواز ۶۵۵ 
شــد، ولی آنها نیز اظهــار بی اطلاعی می کنند. 
چشــم ها نگران بر صفحه مانیتور را و قلب ها در 
تپشــی پراضطراب و دســت ها لــرزان و کلام ها 
بریده بریده به هر ســو در خبرگزاری ها پراکنده 
می شوند- مثل تن مسافران پرواز ۶۵۵ ایران ایر 
در تب داغ تیر ۱۳۶۷- بلافاصله پس از این واقعه 
مقامــات آمریکایی اعلام کردنــد که یک فروند 
هواپیمای اف -۱4 جمهوری اسلامی ایران را مورد 
هدف قرار داده اند؛ چه حماقتی! رسانه هایشان نیز 

همسو خبر را پررنگ و برجسته می کنند.
پس از ســقوط ایــن هواپیمــا، هیچ کدام از 
کشــتی های آمریکایی حاضر در منطقه اقدامی 
بــرای جســت وجوی بازماندگان و نجــات آنها 
نمی کنند و بیش از ۲9۰ سرنشــین این هواپیما 

که ۶۶ نفر از آنها کودک بودند، تنها به این دلیل 
که هواپیمایشان »به  اشتباه« هواپیمایی جنگنده 

شناسایی شده بود، کشته می شوند.- جا دارد در 
این جا مقایسه ای کنیم؛ برخورد مجامع بین المللی 
را با واقعــه پرواز هواپیمای اوکراینی در تهران را 
که پس از ماجرای شهادت حاج قاسم و در حمله 
به عین الاســد مورد اصابت قرار گرفت و هنوز که 
هنوز است این پرونده چه در داخل ایران توسط 
محاکم قضایی و چه آنکه در سطوح و ابعاد مختلف 

خارجی در حال پیگیری  است.
گرچه ویلیام ســی راجرز به مدال های خود 
رسید؛ اما تاکنون هیچ کس از او نپرسیده که حالا 
که هواپیما را  اشتباه زدی، چرا لااقل برای نجات 
بازماندگان بی گناه احتمالی اقدامی نکردی؟ اما! 

باز بر رگ غیرت فرزندان ایران زمین تیغی خورده 
بود کــه خود باید به مــداوای آن می پرداختند؛ 
عملیاتِ ســخت و پــردرد جمع آوری اجســاد 
قربانیان پرواز ۶۵۵ ایران ایر با بســیجِ و گسیل 
کلیه امکانات منطقه یکم دریایی ارتش جمهوری 
اســلامی ایران )بندرعبــاس( به همراه اعزام ۸۰ 
تنَ غواص، دو فروند نــاو )ناوهای تنب و لاوان( 
دو فروند هوا ناو و چهــار فروند بالگرد، بلافاصله 
پس از واقعه آغاز و بعد از جمع آوری اجســاد به 
شیوه های مختلف و در شرایط فوق طاقت، سریعاً 
جمع آوری قطعات هواپیما نیز انجام شد. این دو 
عملیات به صورت شبانه روزی و خستگی ناپذیر در 
مجموع به  مدت ۵۲ روز طول کشــید و گرچه به 
 اشک و آه، اما تا به آنجا که دریا پیکرها را در خود 
فرو نبرده بود؛ اجساد جمع آوری شدند و قهرمانان 
ایرانی مشــت ها را درهم فشــردند و دندان ها را 
ساییدند تا روز انتقام فرا رسد و دوران آقایی آمریکا 
در خلیج فارس را به سر برسانند- حالا و هم اکنون 
در زمان حاضر، شنیدیم و دیدیم که ناو گروه۸۶ 
نیروی دریای ارتش جمهوری اسلامی ایران تمام 
اقیانوس ها را در نوردیده و از تمام تنگه های دنیا 
با اقتدار عبور کرده وکره خاکی زمین را طی چند 
مــاه با همه ابعاد و حوادثــش دور زده و در انتها 
دوباره در بنــدرگاه میهن عزیزمان پهلو گرفته و 
می شنویم و می بینیم که بزرگ ترین قدرت های 
دنیا با ناوهایشان بدون هماهنگی با نیروی دریای 
ســپاه پاسداران انقلاب اســلامی از خلیج فارس 
نمی توانند عبور کنند و حتما باید برای هماهنگی 

نیز به زبان فارسی صحبت کنند.
و حالا من! نگارنده، که در ابتدا نمی دانستم چه 
و چگونه باید حال مسافران پرواز ۶۵۵ را بنویسم، 
به بی نهایت نام بلند آنها رســیده ا م؛ به بی نهایتی 
که نامش ابدیت است. آنها تا ابد در صفحه تاریخ 
به نام شهدای پرواز ۶۵۵ باقی خواهند ماند و نام 
هرکدامشان ســندی بر قامت حقانیتی است که 
هرچه مدال افتخار بر ســینه راجرز هست را به 

ننگ بر وجود و حضور آمریکا بدل خواهد کرد.
به نقل از بعضی از روایت ها که در منابع مختلف 
آمده، دمای هوا در طول آن روزها، به بیش از ۵۰ 
درجه سلسیوس می رسید. قطعات اجساد به دلیل 
باقی ماندن در آب ورم کرده و حتی در تابوت نیز 
جا نمی شدند و مسئولین ناچار بودند تا برای انتقال 

آنها از برانکاردهای توری استفاده کنند.
 راستش نمی دانم چگونه بگویم که لااقل بتوانم 
این تصویر را بی آنکه چشــمم پر از  اشک شود و 
بی آنکه بتوانم لکنت کلام بگیرم تجسم در کلام 
و بیان ببخشم؛ آنها که بوده اند و دیده اند؛ گفتند 
که صحنه های جمع آوری اجساد شهدا به شدت 
دردناک و ســخت و ناراحت کننده بوده؛ چرا که 
به  دلیل اصابت موشــک دوم، ضمن پرتاب شدن 
مسافران به بیرونِ هواپیما، پوست سر و بدنِ آنها 
کَنده و گوشت بدن اکثر آنها نیز تکه تکه شده و در 
نهایت قطعات متلاشی شده بدن آن ها در سطح 

وسیعی از دریا شناور شده بوده.
ضمن پوزش از همه مخاطبین، می دانیم که 
بیان جزئیات حادثه و شــرح کیفیت پیکر شهدا 
روی آب می تواند اقدامی غیر اخلاقی و غیر قابل 
نشر باشــد؛ اما اگر در صفحات نشریات و جراید، 
این جنایات بازگو نشود؛ پس چگونه باید افشای 
این گونه جنایت ها صورت بگیرد؛ تا زین پس، مثل 
بعضی از دوران ها در لابه لای پیچ و ماپیچ روزگار، 
عده ای پیدا نشــوند که بخواهند یانکی ها را بزک 

کنند و نایس بودن آنها را به رخ ما بکشند.
من در روزی که تقویــم را برای تیرماه ورق 
 مــی زدم، روبه رویم تصویر شــهدای پرواز ۶۵۵ 
ایران ایــر به مقصد دبی را که در یک قاب جمع 
بودند گذاشتم و با شرح نگاه آنها نوشتم، بی نهایت 

است مقصد پرواز انسان.


